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پرواز معكوس گوشت طيور در ارديبهشت
حجم گوشت عرضه‌شده در كشتارگاه‌هاي رسمي طي ارديبهشت امسال نسبت به سال گذشته كاهش يافت

بازار گوشــت طيــور در دومين ماه ســال با 
عقب‌نشيني محســوس حجم عرضه روبه‌رو 
شــد به طوري كه تازه‌ترين آمارهاي رسمي 
از عملكرد كشتارگاه‌هاي كشــور بيانگر آن 
است كه ميزان گوشــت طيور عرضه‌شده در 
ارديبهشت ۱۴۰۵ نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته كاهش قابل توجهي داشته است. اين 
افت در حالي ثبت شده است كه مرغ همچنان 
ســهم غالب بازار را در اختيــار دارد و بخش 
عمده نياز مصرفــي خانوارها را تأمين مي‌كند. 

    
آمارهاي مربوط به فعاليت كشــتارگاه‌هاي رسمي 
كشورمان در ارديبهشــت ۱۴۰۵ از كاهش حجم 
گوشت طيور عرضه‌شده حكايت دارد. بر پايه داده‌هاي 
ثبت‌شده، مجموع گوشت انواع طيور عرضه‌شده در 
اين ماه به ۱۶۱هزارو ۸۵0 تن رسيده است. همچنين 
بررســي جزئيات اين آمار از ايــن حكايت دارد كه 
گوشت مرغ همچنان محور اصلي بازار طيور كشور 
محسوب مي‌شــود و بخش عمده عرضه را به خود 

اختصاص داده است. 
در ميان انواع طيور، گوشت مرغ با ثبت ۱۵۷ هزار و 
۳۴ تن بيشترين سهم را در اختيار داشته است كه 
معادل حدود ۹۷درصد كل گوشت طيور عرضه‌شده 
در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور اســت. پس از آن، 
گوشت بوقلمون با 3هزارو ۶۳ تن قرار گرفته است و 
ساير انواع طيور نيز در مجموع هزارو ۱۷۹ تن از عرضه 

ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. 
بررسي تركيب عرضه نيز به ما مي‌گويد وابستگي بازار 

به گوشت مرغ همچنان در سطح بالايي قرار دارد به 
طوري كه فاصله قابل توجه ميان حجم عرضه مرغ 
و ســاير محصولات طيور، جايگاه تعيين‌كننده اين 
محصول در سبد مصرفي خانوارها را آشكار مي‌كند. 
به همين دليل تغيير در رونــد توليد، جوجه‌ريزي، 
حمل‌ونقل يا كشــتار مرغ، اثر مستقيمي بر ميزان 

عرضه در بازار بر جاي مي‌گذارد. 
   كاهش سالانه از مرز يك‌سوم عبور كرد

از طرفي مقايسه آمار ارديبهشت امسال با ارديبهشت 
سال گذشــته از افت چشمگير عرضه گوشت طيور 
خبر مي‌دهد به طوري كه حجم عرضه ثبت‌شــده 
در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور نسبت به ماه مشابه 

سال ۱۴۰۴حدود ۳۵درصد كاهش يافته است. اين 
به معناي آن است كه بيش از يك‌سوم از حجم گوشت 
طيور عرضه‌شده در مقايسه با ســال قبل از چرخه 

رسمي بازار خارج شده است. 
كاهش ۳۵درصدي در بــازاري كه نقش مهمي در 
تأمين پروتئين مصرفي خانوارها بــر عهده دارد، از 
منظر اقتصادي و معيشتي داراي اهميت است. البته 
هرچند اين آمار به تنهايي درباره دلايل افت عرضه 
توضيحي ارائه نمي‌كند، اما كاهش حجم كشــتار 
ثبت‌شده مي‌تواند تحت تأثير مجموعه‌اي از عوامل 
توليدي و اقتصادي قرار گرفته باشد. بنابراين تغييرات 
هزينه‌هاي توليد، وضعيت جوجه‌ريزي در ماه‌هاي 
گذشته، هزينه نهاده‌هاي دامي، شرايط آب‌وهوايي و 
ميزان صرفه اقتصادي توليد براي فعالان اين بخش 
از جمله متغيرهايي هســتند كه بر روند عرضه اثر 

مي‌گذارند. 
از ســوي ديگر، بررســي آمارهاي ماهانه نيز بيانگر 
آن است كه روند كاهشــي فقط به مقايسه سالانه 
محدود نبوده است و داده‌هاي موجود از افت عرضه 
نسبت به فروردين‌ماه نيز خبر مي‌دهند كه كاهش 
حجم توليد و كشتار را در بازه زماني كوتاه‌مدت نيز 

برجسته مي‌كند. 
   افت ماهانه عرضه ادامه پيدا كرد

همچنين بر اســاس آمار منتشرشده، ميزان عرضه 
گوشــت طيور در ارديبهشــت ۱۴۰۵ نســبت به 
فروردين همين سال حدود ۲۲ درصد كاهش يافته 
اســت. به بيان ديگر، نزديك به يك‌پنجم از حجم 
عرضه ثبت‌شده در فاصله يك ماه كاهش يافته است 

كه بيانگر آن است كه بازار طيور در آغاز سال جاري 
با آهنگ كندتري نسبت به ماه نخست سال حركت 

كرده است. 
به اين نكته نيز بايد توجه داشــت كه كاهش ماهانه 
عرضه در شــرايطي رخ داده اســت كــه تقاضاي 
مصرفي براي گوشــت مرغ در بســياري از مناطق 
كشور همچنان در ســطح بالايي قرار دارد و مرغ به 
دليل قيمت مناسب‌تر نســبت به بسياري از منابع 
پروتئيني ديگر، جايگاه مهمــي در الگوي مصرف 
خانوارها دارد. از اين رو، تغييــرات مربوط به حجم 
توليد و عرضه اين محصول همواره از سوي فعالان 
اقتصادي، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان با دقت 

دنبال مي‌شود. 
در عين حال، ســهم ۹۷درصدي گوشــت مرغ از 
كل عرضه طيور بيانگر آن اســت كه تحولات اين 
بخش بيشــترين اثر را بر وضعيــت عمومي بازار 
خواهد داشت و افت يا افزايش در ميزان كشتار مرغ 
مي‌تواند مسير كلي عرضه گوشت طيور را تعيين 
كند. به همين علت، تحليل روندهاي توليدي اين 
بخش براي ارزيابي وضعيت بازار در ماه‌هاي آينده 

اهميت فراواني دارد. 
آمارهاي ارديبهشت همچنين به ما مي‌گويد سهم 
ساير گونه‌هاي طيور در بازار كشور همچنان محدود 
باقي مانده است. مجموع گوشــت بوقلمون و ديگر 
انواع طيور كمتر از 3 درصد كل عرضه را تشــكيل 
مي‌دهد كه نشان مي‌دهد تنوع عرضه در بازار طيور 
كشور همچنان حول محور مرغ متمركز است و ساير 
محصولات سهم اندكي در تأمين نياز مصرفي دارند. 

خيز دولت بــراي تغيير در شــيوه ورود كالا به 
كشور، چشــم‌انداز مثبتي در مديريت تجارت 
خارجي گشوده اســت و به باور خبرگان، حذف 
توقف اجباري محموله‌هــا در مرزهاي زميني 
پاســخي به يكــي از قديمي‌تريــن گره‌هاي 
زنجيره تأمين كشــور محســوب مي‌شود كه 
ســال‌ها موجب افزايش هزينه‌هــاي واردات، 
اتلاف زمان و شــكل‌گيري صف‌هــاي طولاني 
كاميون‌ها در مبادي ورودي شــده بود. اكنون 
با فراهم شــدن مقدمات اجراي حمل يكسره 
كالا، مســير ورود مواد اوليه، كالاهاي اساسي و 
نهاده‌هاي توليدي كوتاه‌تر و روان‌تر خواهد شد. 

    
سياســتگذاران اقتصــادي بالاخره به ايــن نتيجه 
رسيده‌اند در شرايط فعلي كه در حال دفاع مشروع در 
مقابل وحشي‌ترين رژيم خونخوار دنيا، امريكا و نيروي 
نيابتي‌اش )رژيم صهيونيستي( هستيم، مجموعه‌اي از 
اقدامات را براي تسهيل تجارت خارجي در دستور كار 
قرار دهند. پيرو همين موضوع، تشكيل كميته تسهيل 
تجارت خارجــي، بازنگــري در فرايندهاي گمركي، 
توســعه همكاري با كشورهاي همســايه و استفاده 
از ظرفيــت كريدورهاي جديــد حمل‌ونقل از جمله 
اقداماتي است كه با هدف كاهش هزينه‌هاي تجارت و 

تسريع تأمين نيازهاي كشور دنبال مي‌شود. 
در همين چارچــوب، حذف توقــف كالا در مرزهاي 
زميني به عنوان يكــي از مهم‌ترين اصلاحات اجرايي 
مطرح شده است. بر اساس اين تصميم، كالاهايي كه 
از مبادي زميني وارد كشورمان مي‌شوند به جاي آنكه 
در پايانه‌هاي مرزي تخليه و براي طي مراحل مختلف 
اداري متوقف شوند، امكان انتقال مستقيم به انبارهاي 
اختصاصي، مراكز نگهداري مــورد تأييد يا واحدهاي 
توليدي را خواهند داشت و طبعاً اين اقدام زمان حضور 
كالا در مرز را به شكل محسوســي كاهش مي‌دهد و 
بخشي از هزينه‌هايي را كه در ســال‌هاي گذشته بر 
دوش فعالان اقتصادي قرار گرفته است حذف مي‌كند. 
طي سال‌هاي گذشــته، ورود كالا از مرزهاي زميني 
با فرايندهــاي متعددي همــراه بود بــه طوري كه 
كاميون‌هاي حامل كالا پس از ورود به كشــور ناچار 
بودند مراحل مختلفي را در پايانه‌هاي مرزي پشــت 
ســر بگذارند و همين مســئله موجب شــكل‌گيري 
ازدحام در برخي گذرگاه‌هاي مهم تجاري شــده بود 
و حتي در مواردي توقــف طولاني كاميون‌ها علاوه بر 
تحميل هزينه به صاحبان كالا، روند تأمين مواد اوليه 

واحدهاي توليدي را نيز با اختلال مواجه مي‌كرد. 
هدف‌گذاري جديد بر اين مبنا اســتوار شده است كه 
مرزها از محل توقف به مسير عبور تبديل شوند و چنين 
تغييري نقش مبــادي ورودي را از انبارهاي موقت به 
گذرگاه‌هاي لجســتيكي تبديل و امكان جابه‌جايي 
ســريع‌تر كالا را فراهم مي‌كند. در نتيجه، كالاها پس 
از ورود به كشور در كوتاه‌ترين زمان ممكن به مقصد 
نهايي منتقل خواهند شد و بخش عمده تشريفات در 

مقصد انجام مي‌شود. 
   مرزها در آستانه تغيير كاركرد

با توجه به شرايط فعلي شبكه حمل‌ونقل كشورمان، 
خيز دولــت براي حركت به ســمت حمل يكســره 
كالا مورد توجــه فعالان اقتصادي قرار گرفته اســت 
و معتقدنــد از آنجايي كه اســتفاده از مســيرهاي 
شــمالي و زميني بــراي واردات كالا افزايش يافته و 
برنامه‌ريزي‌هايي براي بهره‌گيري بيشــتر از ظرفيت 
همسايگان و كريدورهاي منطقه‌اي انجام شده است، 
اين تصميم مي‌تواند تسهيل‌گر باشد. بنابراين افزايش 

حجم تردد در اين مسيرها ضرورت بازنگري در مقررات 
قديمي را بيش از گذشــته نمايان كرده است و بايد با 
سرعت بيشــتري به ســمت اجراي چنين ايده‌هايي 

حركت كرد. 
همچنين برآوردهاي رسمي نشان مي‌دهد؛ در برخي 
موارد كاميون‌هــاي حامل كالا تا حــدود 20روز در 
مبادي ورودي معطل مي‌ماندند كه اين تأخيرها علاوه 

بر افزايش هزينه حمــل، هزينه‌هاي جانبي متعددي 
را نيز به فعالان اقتصادي تحميــل مي‌كرد به طوري 
كه هزينه انبارداري، توقف ناوگان، خواب ســرمايه و 
تأخير در توليد از جمله پيامدهاي مســتقيم چنين 

وضعيتي بوده است. 
از منظر اقتصادي، كاهش زمان ترخيص و حمل كالا 
قاعدتاً آثار گســترده‌اي بر فعاليــت بنگاه‌ها بر جاي 
مي‌گذارد، چراكــه واحدهاي توليــدي براي حفظ 
جريان توليد به تأمين مســتمر مواد اوليه نياز دارند 
و طبعاً تأخير در رســيدن مواد اوليه به خطوط توليد 
هزينه‌هاي مضاعفي براي صنايع ايجــاد مي‌كند. از 
اين رو، تســريع در فرايند ورود كالا مي‌تواند بخشي 
از فشارهاي عملياتي وارد بر توليدكنندگان را كاهش 
دهد. همزمان با اصلاح فرايندهاي مرزي، سياســت 
كاهش زمان ترخيص كالا نيز دنبال مي‌شــود و طبق 
آمارهاي اعلام شده، ميانگين زمان ترخيص كالاهاي 
اساسي به حدود 9روز رسيده و برنامه‌ريزي انجام شده 
كاهش اين زمان به حدود ســه روز را هدف قرار داده 

است. بنابراين تحقق چنين هدفي مستلزم هماهنگي 
ميان دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، نهادهاي نظارتي و 

بخش خصوصي خواهد بود. 
از ســوي ديگر، الزامــات اصلاحي جديــد صرفاً به 
موضوع حمل يكسره محدود نمي‌شود، چراكه توسعه 
سامانه‌هاي الكترونيكي، حذف كنترل‌هاي تكراري، 
افزايش تبادل اطلاعات ميان دستگاه‌ها و بازنگري در 
برخي مقررات اجرايي نيز بخشي از برنامه‌اي است كه 
براي تسهيل تجارت خارجي طراحي شده است و در 
مجموع با هدف كاهش هزينه مبادله و افزايش سرعت 

گردش كالا در اقتصاد انجام مي‌شود. 
  پيوند تسهيل تجاري با بازار اوراسيا

همزمان با اين تحولات، اجــراي موافقتنامه تجارت 
آزاد با كشــورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز 
وارد مرحله جديدي شده است به طوري كه آمارهاي 
موجود از افزايش استفاده فعالان اقتصادي از مزاياي 
تعرفه‌اي اين توافق حكايت دارد و طي ســال گذشته 
حدود 4/8 ميليارد دلار واردات از كشورهاي عضو اين 
اتحاديه انجام شده كه بخشــي از آن از تخفيف‌هاي 

تعرفه‌اي بهره‌مند شده است. 
بر پايه آمارهاي رســمي، ارزش كالاهاي برخوردار از 
ترجيحات تعرفه‌اي در ســال گذشته به 620ميليون 
دلار رسيده و مجموع تخفيف‌هاي اعمال‌شده حدود 
297 ميليــون دلار بوده كه اين رقــم معادل نزديك 
به 780 ميليارد تومان برآورد شــده است. در دو ماه 
نخست سال جاري نيز 312 فقره اظهارنامه به ارزش 
27 ميليون دلار از مزاياي تعرفــه‌اي اين موافقتنامه 

استفاده كرده‌اند. 
گسترش تجارت با بازارهاي منطقه‌اي زماني به نتيجه 
مطلوب خواهد رســيد كه زيرساخت‌هاي لجستيكي 
متناسب با آن توسعه يابد و كاهش زمان عبور كالا از 
مرز، تســهيل حمل‌ونقل زميني، ارتقاي شبكه ريلي 
و افزايش ظرفيت مراكز نگهــداري از جمله الزامات 
بهره‌برداري از فرصت‌هاي تجاري جديد محســوب 

مي‌شود. 
به هر روي فعالان اقتصادي مدت‌ها خواستار اصلاح 
مقرراتي بودند كه موجب توقف‌هاي طولاني در مرزها 
مي‌شد و اكنون با آماده شــدن مصوبه حمل يكسره 
كالا، يكي از مطالبات قديمــي بخش توليد و تجارت 
در آستانه تحقق قرار گرفته است. با اين حال، موفقيت 
اين طرح به نحوه اجرا، هماهنگي ميان دستگاه‌هاي 
مســئول و فراهم شــدن زيرســاخت‌هاي نظارتي و 

لجستيكي وابسته خواهد بود. 

آغاز پايان توقف اجباري كالا در مرز
تصميم جديد دولت مبني بر حمل يكسره كالا، انتقال مستقيم محموله‌ها به مقصد را ممكن و زمان ترخيص را كاهش خواهد داد

زينب زرين
  گزارش یک

مصوبه حمل يكســره كالا از مرزهاي زميني، 
يكي از مهم‌ترين اصلاحات لجستيكي به شمار 
مي‌آيد و كاهش زمان توقف كاميون‌ها، تسريع 
تأمين مواد اوليه، حذف بخشــي از هزينه‌هاي 
واردات و روان‌سازي جريان ورود كالا، مهم‌ترين 
نتايج مورد انتظار از اجراي اين تصميم اســت

چوب بانك مركزي لاي چرخ توليد
بخش بزرگي از منابع حمايتي به جاي واحدهاي كوچك، در اختيار 

بنگاه‌هاي بزرگ قرار گرفته است

حمايت از توليد گويا براي بانك مركزي تهي از معنا شــده است. در 
حالي كه سياســتگذار پولي از پرداخت بيش از هزار همت تسهيلات 
به بنگاه‌هاي توليدي خبر مي‌دهد، بررســي عملكرد اجراي بســته 
حمايتي صنايع از شــكاف ميان هدف‌گذاري و نتيجه حكايت دارد. 
منابعي كه قرار بود فشار ناشــي از تغييرات ارزي را از دوش واحدهاي 
كوچك و متوســط بردارد، در بسياري موارد به ســمت بنگاه‌هايي 
هدايت شده است كه دسترسي بيشــتري به شبكه بانكي داشته‌اند. 

    
چالش تأمين مالي توليد همچنان از مهم‌ترين مباحث اقتصادي است. همزمان 
با تأكيد  سياستگذار پولي بر كنترل نقدينگي، مهار تورم و هدايت اعتبارات 
به سمت بخش‌هاي مولد، آمارهاي منتشرشده درباره نحوه توزيع تسهيلات 

حمايتي صنايع، كارآمدي سياست‌هاي اعتباري را زير سؤال برده است. 
پس از اجراي سياست‌هاي كمرشكن ارزي در دي ماه 1404 )كه تبعات آن 
اين روزها خودنمايي مي‌كند( و همچنيــن افزايش هزينه تأمين مواد اوليه 
براي بسياري از واحدهاي توليدي، بسته حمايتي ۷۰۰همتي با هدف كاهش 
فشار وارد بر بخش توليد تصويب شد. فلسفه اصلي اين بسته، تأمين سرمايه 
در گردش بنگاه‌هايي بود كه به دليل تغيير شرايط ارزي با افزايش ناگهاني 
هزينه‌هاي توليد روبه‌رو مي‌شدند. انتظار مي‌رفت اين منابع به‌ويژه در اختيار 
واحدهاي كوچك و متوسط قرار گيرد كه بيشترين آسيب را از تغييرات قيمت 
نهاده‌ها و محدوديت دسترســي به منابع مالي متحمل مي‌شوند. در مقابل،  
سياستگذار پولي اعلام كرده است كه عملكرد شبكه بانكي از سقف تعيين‌شده 
نيز فراتر رفته و از ۱۴ بهمن تا ۲۴ ارديبهشت بيش از هزارو۷۶ همت تسهيلات 
به بنگاه‌هاي مشمول پرداخت شده است. اين عدد در ظاهر از حمايت گسترده 
از بخش توليد خبر مي‌دهد، اما مســئله اصلي به حجم پرداخت‌ها محدود 
نمي‌شود. مسئله اينجاست كه اين منابع دقيقاً به چه بخش‌هايي اختصاص 

يافته و چه ميزان از آن به دست واحدهاي هدف رسيده است. 
  مسئله در ميزان پرداخت نيست

اقتصاد توليدي كشورمان سال‌هاست با كمبود سرمايه در گردش دست‌وپنجه 
نرم مي‌كند و طبعاً در چنين وضعيتي، نحوه توزيع منابع به اندازه حجم منابع 
اهميت دارد. اما بررسي‌هاي انجام‌شده درباره اجراي بسته حمايتي صنايع 
بيانگر آن است كه بخش قابل توجهي از تســهيلات پرداختي به واحدهاي 
كوچك و متوسط نرسيده اســت، يعني به همان بخشــي كه هدف اصلي 
سياست حمايتي محسوب مي‌شد. بر اساس ارزيابي‌هاي صورت‌گرفته، فقط 
حدود ۴۰درصد از تسهيلات پرداختي با كدهاي تعرفه‌اي مشمول حمايت 
انطباق داشته است كه به معناي آن اســت كه بخش بزرگي از منابع بانكي 
در مسير ديگري هزينه شــده و اثر مورد انتظار سياست حمايتي را كاهش 
داده است. نتيجه چنين وضعيتي آن است كه بسياري از بنگاه‌هاي كوچك 
همچنان با كمبود نقدينگي، دشواري تأمين مواد اوليه و افزايش هزينه توليد 
مواجه مانده‌اند. نكته مهم‌تر آنكه شبكه بانكي در اقتصاد به دليل محدوديت 
منابع، امكان حمايت همزمان از همه متقاضيان را ندارد. از همين رو، انحراف 
در تخصيص اعتبارات هزينه‌اي مســتقيم براي بخش توليد ايجاد مي‌كند. 

هنگامي كه منابع حمايتي به سمت بنگاه‌هايي هدايت مي‌شود كه از توان مالي 
و دسترسي اعتباري بيشتري برخوردارند، واحدهاي كوچك عملًا از چرخه 
حمايت خارج مي‌شوند و اهداف سياستي محقق نمي‌شود. بانك مركزي در 
جايگاه نهاد ناظر و  سياستگذار پولي صرفاً مسئول تأمين منابع نيست؛ نظارت 
بر اجراي صحيح مصوبات و اطمينان از رسيدن تسهيلات به گروه‌هاي هدف 
نيز بخشي از وظايف اين نهاد محسوب مي‌شود. به همين دليل، انتقادهاي 
مطرح‌شــده بيش از آنكه متوجه اصل پرداخت تسهيلات باشد به ضعف در 
نظارت بر نحوه توزيع منابع بازمي‌گــردد. همزمان رئيس كل بانك مركزي 
از برنامه‌هاي جديد براي كنترل رشد نقدينگي، افزايش نرخ سپرده قانوني 
بانك‌ها، كنترل اضافه‌برداشت و برخورد با بانك‌هاي ناتراز سخن گفته است. 
اين سياست‌ها از منظر ثبات پولي قابل دفاع به نظر مي‌رسد، اما تجربه اقتصادي 
به ما مي‌گويد كه موفقيت سياست‌هاي ضدتورمي زماني پايدار خواهد بود كه 
بخش توليد نيز از دسترسي كافي به منابع مالي برخوردار باشد. در غير اين 
صورت، فشار مضاعف بر بنگاه‌هاي توليدي به كاهش ظرفيت توليد و تشديد 

مشكلات اقتصادي منجر خواهد شد. 
  ضرورت بازنگري در هدايت اعتبارات

حمايت مؤثر از توليد صرفاً با اعلام ارقام بزرگ تسهيلات محقق نمي‌شود. آنچه 
اهميت دارد كيفيت تخصيص منابع و ميزان اصابت آن به بخش‌هاي هدف 
است. اگر هزار همت تسهيلات پرداخت شــود اما سهم عمده آن در اختيار 
بنگاه‌هايي قرار گيرد كه امكان تأمين مالي از مسيرهاي ديگر را دارند، نتيجه 

عملي تفاوت چنداني با عدم اجراي سياست حمايتي نخواهد داشت. 
واحدهاي كوچك و متوسط ســهم قابل توجهي در اشتغال، توليد و پويايي 
اقتصادي كشــور دارند و اين بنگاه‌ها معمولاً دسترسي محدودتري به بازار 
سرمايه، منابع ارزي و اعتبارات كلان بانكي دارند. بنابراين اختلال در جريان 
نقدينگي مي‌تواند فعاليت آنها را با مشكل مواجه كند. از اين رو، سياست‌هاي 
حمايتي زماني اثربخش خواهد بود كه اين گروه در اولويت تخصيص منابع 
قرار گيرد. در شرايط كنوني كه بانك مركزي تقويت ذخاير ارزي، كنترل تورم 
و هدايت اعتباري را در دستور كار قرار داده است، انتظار مي‌رود سازوكارهاي 
نظارتي نيز متناسب با اين اهداف تقويت شود. طبعاً انتشار گزارش‌هاي شفاف 
از نحوه توزيع تســهيلات، تفكيك دريافت‌كنندگان بر اساس اندازه بنگاه و 
ارزيابي مستمر نتايج سياست‌هاي اعتباري مي‌تواند بخشي از ابهامات موجود 
را برطرف كند. با توجه به درگيري كشــورمان با دشمنان وحشي در جبهه 
اقتصادي، حمايت از توليد بيش از هر زمان ديگري به  سياستگذاري دقيق و 
نظارت مؤثر نياز دارد. از آنجايي كه منابع مالي كشور محدود است، انحراف در 
تخصيص اعتبارات هزينه‌اي سنگين براي بخش واقعي اقتصاد ايجاد مي‌كند. 
بنابراين فاصله ميان اهداف اعلامي و نتايج اجرايي در بسته حمايتي صنايع 
نيز زنگ هشداري است كه ضرورت بازنگري در سازوكار هدايت اعتبارات را 

يادآوري مي‌كند. 
به هر روي اگر قرار است سياست‌هاي حمايتي به افزايش توليد، حفظ اشتغال و 
تقويت تاب‌آوري اقتصادي منجر شود، بانك مركزي بايد در كنار تأمين منابع، 
مسئوليت نظارت بر مقصد نهايي تسهيلات را نيز با حساسيت بيشتري دنبال 
كند. موفقيت حمايت از توليد زماني قابل سنجش خواهد بود كه واحدهاي 
نيازمند، ســهم واقعي خود را از منابع حمايتي دريافت كرده باشند كه اين 
موضوع در ارزيابي عملكرد سياست‌هاي اعتباري اهميت بيشتري از حجم 

ارقام اعلامي دارد. 

توسعه زيرساخت‌هاي اندازه‌شناسي در قالب برنامه‌هاي 
اعلامي سازمان ملي استاندارد دنبال مي‌شود و هدف 
تبديل شدن به مرجع منطقه‌اي در غرب آسيا نيز در 
همين چارچوب مطرح شده است. بنابراين اين مسير 
در سطح  سياستگذاري به‌عنوان يك جهش فني و 
علمي معرفي مي‌شود كه جاي بسي خوشحالي است، 
اما دل‌نگراني اصلي آنجاست كه نتيجه اين جهش آيا 

در زندگي روزمره مردم نمودار دارد يا خواهد داشت؟!
اندازه‌شناسي در تعريف تخصصي، پايه اعتماد در اقتصاد 
تلقي مي‌شود، چراكه وزن، حجم، طول و هر آنچه در 
مبادله كالا و خدمات سنجيده مي‌شود، اگر دقيق 
نباشد، كل سازوكار بازار دچار اختلال مي‌شود. با اين 
حال، فاصله ميان استانداردهاي اعلامي و تجربه واقعي 
مصرف‌كننده همچنان قابل مشاهده است و همين 

فاصله، موضوع نقد را جدي‌تر مي‌كند. 
در بازار كالاهاي مصرفي، تغييرات آرام اما مستمر در 
وزن و حجم محصولات به امري آشنا تبديل شده است 
به طوري كه مثلًا كنسرو ماهي با همان ظاهر گذشته 
عرضه مي‌شود اما وزن خالص آن كمتر از قبل است، 
يا بطري‌هاي نوشيدني با فضاي خالي بيشتر در بخش 
بالايي به فروش مي‌رسند. حتي برخي محصولات لبني 
با كاهش تدريجي وزن وارد بازار مي‌شوند بدون آنكه 
تناسب روشني با قيمت داشته باشند. در بسته‌بندي 
برخي كالاها نيز تغيير ابعاد جايگزين تغيير قيمت 
شده و همين موضوع قدرت تشخيص مصرف‌كننده را 

دشوارتر كرده است. 
اين وضعيت به ما يادآوري مي‌كند دقت اندازه‌گيري اگر 
در سطح آزمايشگاه باقي بماند، اثر خود را در بازار از دست 

مي‌دهد. طبعاً وجود مراكز كاليبراسيون و استانداردهاي 
فني زماني براي مردم معنا پيدا مي‌كند كه به ابزار كنترل 
واقعي در زنجيره توزيع تبديل شود. در غير اين صورت، 
فاصله ميان عدد استاندارد و واقعيت بازار ادامه پيدا 

مي‌كند و حتي عميق‌تر مي‌شود. 
در برخي حوزه‌هاي خدماتي نيز نشانه‌هايي از همين 
فاصله ديده مي‌شود. مثلًا در جايگاه‌هاي سوخت، 
حساسيت عمومي نسبت به ميزان تحويل واقعي 
سوخت همواره وجود داشته است، يا در حمل‌ونقل 
شهري، اختلاف ميان مسافت طي‌شده و هزينه 
ثبت‌شده در برخي موارد محل اعتراض بوده است. 
همچنين در بازار ميوه و تره‌بار نيز تفاوت در شيوه 
وزن‌كشي و نبود رويه واحد از موضوعاتي است كه 
بارها مطرح شده است. بنابراين اين موارد در كنار 

هم برداشتي معوج از چالش نظارت در سطح اجرا 
ارائه مي‌دهد. 

هدف اعلام‌شده براي تبديل شدن به قطب اندازه‌شناسي 
منطقه در چنين شرايطي بيشتر به يك مسير در حال 
طي شدن شباهت دارد تا يك نقطه تثبيت‌شده. تحقق 
اين هدف فقط با توسعه آزمايشگاه‌ها و ساختارهاي 
علمي كامل نمي‌شود. آنچه اهميت دارد، اتصال اين 
زيرساخت‌ها به جريان واقعي بازار است كه كالا خريد 
و فروش مي‌شود و اعتماد عمومي شكل مي‌گيرد يا از 

بين مي‌رود. 
واقف هستيم كه نظارت مستمر بر بازار، حلقه گمشده 
زنجيره توزيع است. هر زمان كنترل ميداني جدي‌تر 
بوده، ميزان تخلف كاهش يافته است و در مقابل، هر جا 
نظارت با ضعف يا وقفه همراه شده، انحراف در وزن، حجم 

يا كيفيت كالاها بيشتر ديده شده است. بنابراين اين الگو 
نشان مي‌دهد؛ استاندارد بدون نظارت مؤثر، كاركرد 

محدود خواهد داشت. 
طبعاً موفقيت در حوزه اندازه‌شناسي نه در تعداد مراكز 
تخصصي خلاصه مي‌شود و نه در گزارش‌هاي بين‌المللي، 
بلكه معيار واقعي جايي بيرون از ساختارهاي رسمي 
تعريف مي‌شود. در لحظه‌اي كه مصرف‌كننده كالا را 
در دست مي‌گيرد، آن را وزن مي‌كند و با انتظارش 
مقايسه مي‌كند، اگر اين مقايسه به رضايت برسد، نظام 
اندازه‌گيري كار خود را درست انجام داده است. در نهايت، 
مسئله اصلي در ميزان لمس شدن اين هدف‌ها در اقتصاد 
روزمره است و فاصله ميان عدد و واقعيت اگر پر نشود، هر 
دستاورد علمي را در سطح نظري نگه مي‌دارد و اثر آن را 

از زندگي مردم دور مي‌كند. 

اندازه دقيق، سفره نادقيق!
  نگاه

عرضه ۱۶۱هــزارو ۸۵0 تن گوشــت طيور 
در ارديبهشــت ۱۴۰۵در حالي ثبت شــد 
كه اين رقم نســبت به ماه مشــابه ســال 
گذشــته ۳۵درصد و نســبت به فروردين 
امســال ۲۲درصد كاهش داشت و گوشت 
مــرغ بــا ســهم ۹۷درصــدي همچنان 
بازيگر اصلي بازار طيور كشــور باقي ماند 
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